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به بهانه زادروز لیلیت تریان مجسمه ساز پیشکسوت

چهره یک هنرمند نوگرا
خانم لیلیت تریان مجسمه ساز پیشکسوت طبیعتاً 
در یــک زمینه اجتماعی معین معنا می‌دهد. مثل 
خیلــی از افــراد دیگــر که در یــک زمینــه اجتماعی 
شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. او متعلق به دورانی 
است که جریانات نوآورانه در هنر و موج نوخواهی و 

مدرنیسم در حال رشد بود.
ایشــان بــه تبع همیــن موضــوع درسشــان را در 
فرانســه ادامــه دادند و با ســنت کلاســیک تدریس 
آکادمیــک اروپایــی امــا به شــکل تحول یافته آشــنا 
می‌شــوند و این مختصات آنهایی است که در اروپا 
درس خواندند. و تلفیقی بین تدریس دانشــگاهی 
و ســویه‌ای به نگاه تجدد و نوخواهــی در هنر باعث 
شد که او در آنجا یک شخصیت هنری پیدا کند که به مختصات روانی خود 
اســتوار اســت. او به گونه‌ای از رفتار اصولگرا پایبند و در عین حال نوآور و با 
نگاه به واقعیت به ایران باز می‌گردد و تدریس را شروع می‌کند و می‌تواند 
مؤثر باشــد و مهم‌ترین فاکتورهای نیاز آمــوزش را جواب دهد. یک وجهه 
مشــخصه شــخصیت ایشــان توان تدریس است. تمام دانشــجویایی که از 

محضر ایشان بهره گرفتند، بلااستثنا ایشان را یادشان است.
وجــه دوم شــخصیت او وجه هنرمندانه ایشــان اســت. هرچنــد تعداد 
کارهــای ایشــان بــالا نیســت و دلایــل مختلفــی دارد امــا کار او از چند وجه 
مشخص جدی برخوردار است. خانم تریان بشدت دقیق و منسجم است 
و کنترل شده از روابط بصری که از واقعیت اخذ شده است. او هرکاری را که 
در یک لحظه می‌دید برای مدت‌های طولانی با تمام جزئیات در ذهنش 
بود و این توان را داشت که مجسمه‌ای که از مدل زنده ساخته شده از روی 
مجســمه بــدون نگاه کــردن به مدل بگوینــد که چه معایبــی دارد و به چه 
تغییراتی نیاز هست.  من از شاگردان نزدیک ایشان بودم، بعد از سه سال 
که با ایشــان کار کردیم او هیچ گاه به کار ما دست نزد. وقتی به خانه استاد 
رفتیم درس عجیبی گرفتیم. کار ما مشخصات نگاه ایشان بود که روی آن 
نشسته بود. اگر معلم به درس مسلط باشد آنچه در کلام انتقال می‌دهد 
می‌تواند اصول نهایی کار باشد.ایشان حجم عظیمی از طراحی هایشان را 
به ما نشان دادند که از مدل دانشکده بود. او حالت مدل را در ذهنش نگه 
می‌داشت و در خانه آن را طراحی می‌کرد و آنقدر حافظه‌اش قوی بود که 
به شکل مانند تصویر مقابل عمل می‌کرد. خصلت سوم، شخصیت ایشان 
بود. او یک انسان جدی و سازش‌ناپذیر و بشدت مهربان بود. محبتی که در 
پس جدیت ایشــان برقرار بود در بســیاری از افراد پیش رو دیدم. جدیت و 
پایبندی به اصول به اتفاقی منجر شــد که او در میانســالی آن ر ا طی کرد و 
بعد اما در دوره انقلاب که مقتضیات آن زمان فرق می‌کرد باید طرحی نو 

در انداخت. او از تدریس و کار منفک شد.
تــا 6 ســال پیش تصمیم گرفته شــد کــه یکی از آثار ایشــان به شــیوه‌ای 
نگهداری و تثبیت شود و در فضای ارامنه نگهداری شود. با ایشان صحبت 
شــد و سازمان زیباسازی شــهر تهران قیمت اندکی معین کرد و قرارداد به 
گونه ای حداقلی تنظیم شــد. بعد از مدتی شــنیدم که اســتاد تریان حاضر 
نشــدند قرار داد را امضا کنند. رفتم به دیدارشان. ایشان گفتند من بیش از 
30 ســال گوشه نشــین نشــدم که این قرارداد را با این مختصات بپذیرم. از 
شهرداری به خانه‌ام آمدند بر سر من منت گذاشتند که ما فقط به احترام 
شــما آمدیم من هم گفتــم نمی‌خواهم اینگونه با منت با من رفتار شــود. 
این‌گونه رفتارها در جهت تکریم هنرمندان نیست بلکه به گونه‌ای کوچک 
شــمردن هنرمند اســت. هنرمنــدان بزرگی در این ســال‌ها در ایــران ظهور 
کردنــد. کــه از آنها فرصت و امکان دریغ شــد. اگر می‌خواهیم بزرگداشــتی 
برای ایشــان بگیریم باید آنچه که ســیره و تفکر ایشــان اســت و تأثیر داشته 
است دیده شود. نه به خاطر مجسمه خوبی که ساخته است. بلکه به‌خاطر 
برآینــد امــواج متلاطــم اجتماعی کــه نقطه اوجــش هنرمند اســت. اینکه 

چگونه یک انسان در مسیر تعالی حرکت کند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در گفت‌و‌گو با ایلنا از اثرات 
شیوع کرونا بر سینمای ایران صحبت کرد

ز نقــش بند قضا هســت امید آن حافظ
کــه همچو ســرو بــه دســتم نگار بــاز آید
حافظ

امیرعباس تبریزی
نــــگاره

ëë10 دی
ســال 1301 در چنیــن روزی روزنامــه »کوشــش« توســط 
شــکرالله صفوی روزنامه‌نگار و نماینده مجلس شــورای 

ملی منتشر شد. انتشار این روزنامه 45 سال ادامه داشت.
ëëتولدها

لیلیت تریــان: مادر مجسمه‌ســازی ایران ســال 1309 در 
چنین روزی به دنیا آمد. مادر لیلیت تریان در فرانســه در 
رشــته هنر تحصیل کرده بود و به همیــن دلیل از کودکی 
بــا دخترش طراحی و نقاشــی کار می‌کــرد. لیلیت تریان 
راهی فرانسه شد تا در مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای پاریس در رشته 
هنر تحصیل کند و در این دوران به مجسمه‌ســازی علاقه‌مند شــد. پس 
از بازگشــت به ایران به عنوان یکی از نخستین مجسمه‌ســازان زن ایران 
شروع به تدریس هنر کرد و خانه پدری‌اش را به کارگاه هنر تبدیل کرد. او 
در سال‌های فعالیتش در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی زیادی حضور 
داشــت و مجسمه‌هایی ساخت که جزو آثار ماندگار هنر مجسمه‌سازی 
ایران هستند. مجسمه‌هایی مانند پیکره یپرم خان در محوطه کلیسای 
مریم مقدس تهران و پیکره مسروپ ماشتوتس پدیدآور الفبای ارمنی در 

محوطه کلیسای تارگمانچاتس مقدس تهران. او سال 1397 درگذشت.
ناصر چشــم‌آذر: موســیقیدان و آهنگساز مشــهور ایرانی 
ســال 1329 بــه دنیــا آمــد. ناصــر چشــم آذر از پــدرش 
اسماعیل چشم‌آذر موسیقی را یاد گرفت و از کودکی ساز 
آکاردئــون می‌نواخت. در 12 ســالگی همراه پــدرش وارد 
ارکستر آذربایجانی رادیو شد. او شاگرد استادانی مانند مرتضی حنانه و 
ملیــک اصلانیان بود و پس از گذراندن دوره موســیقی »جز« در امریکا 
از پیشــگامان سازهای الکترونیک در ایران شــد. اولین ملودی‌اش را در 
13 ســالگی ســاخت و در ســال‌های فعالیتش آلبوم‌های »برای باران«، 
»باران عشــق«، »طلوع شــادی«، »باران شادی«، »شــب‌های تهران«، 
»شــکوفه‌های ایــران« و »تو برقص« از او منتشــر شــد. ناصر چشــم‌آذر 
ســازنده موســیقی فیلم‌هایی مانند »اجاره‌نشــین‌ها«، »هامون«، »ای 
ایــران«، »بانو«، »می‌خواهم زنده بمانم«، »خواهــران غریب«، »قارچ 
ســمی«، »شــمعی در بــاد«، »آتش‌بــس« و »سوپراســتار« و ســریال 

»قصه‌های مجید« بود. او سال 1397 درگذشت.
 ســالروز تولد محسن کرامتی خواننده و مدرس آواز، ناصر عبداللهی 
خواننده، عزیز شــعبانی مدرس موســیقی، علــی تابش گوینــده رادیو و 
کمدین، محمود پاک‌نیت بازیگر، هوشنگ حسامی نویسنده و کارگردان، 
صمد واحــدی‌زاده کارگردان و بازیگر، رضا جوشــعار نمایشــنامه‌نویس 
روزنامه‌نــگار،  رضاییــان  مجیــد  شــاعر،  آدینــه  علیرضــا  کارگــردان،  و 
سیدمحمدامین جعفری شاعر، میترا داور داستان‌نویس، محمد قادرپور 

داستان‌نویس و رضا مختاری داستان‌نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

جواد بدیع‌زاده: آهنگســاز و خواننده ایرانی سال 1358 در 
چنین روزی درگذشــت. جواد بدیع‌زاده متولد 1281 بود و 
پدرش بدیع‌المتکلمین از روحانیون مشروطه‌خواه بود که 
تسلط کافی بر ردیف موســیقی ایرانی داشت و پسرش را 
هم با فن آواز مؤذنی، روضه‌خوانی و تعزیه آشــنا کرد. جواد بدیع‌زاده در 
سال 1304 به عنوان نخستین خواننده مرد صفحه موسیقی ضبط کرد که 
نامش »جلوه گل« و از ســاخته‌های خودش بود. پس از آن تا ســال 1314 
بدیع‌زاده 24 تصنیف ساخت که »شد خزان گلشن آشنایی«، »داد دل«، 
»دل افسرده«، »خزان عشق« و »هدیه خاک« از مشهورترین آنها هستند.
شــهلا ریاحی: اولین کارگردان زن ســینمای ایران و بازیگر 
فیلم‌ها و سریال‌های مشهور سال گذشته در چنین روزی 
درگذشت. شهلا ریاحی متولد 1305 بود و در 17 سالگی با 
تشویق همسرش اسماعیل ریاحی کار در تئاتر را آغاز کرد 
و برای اولین بار در نمایش »سیاست هارون‌الرشید« بازی کرد. او از سال 
1330 با بازی در فیلم »خواب‌های طلایی« وارد سینما شد و سال 1335 
فیلم »مرجان« را کارگردانی کرد و به عنوان اولین کارگردان زن سینمای 
ایران شــناخته شــد. شــهلا ریاحی در ســال‌های فعالیتش در فیلم‌های 
زیادی مانند »پرنده کوچک خوشــبختی«، »گلنار«، »بچه‌های طلاق«، 
»دلشدگان«، »می خواهم زنده بمانم«، »عروسی خون«، »تحفه هند« 
و »چشــم عقــاب« و در ســریال‌های »در خانه«، »این خانه دور اســت«، 

»همسایه‌ها«، »همسران«، »فروشگاه« و »یک میهمان« بازی کرد.
 1373 ســال  ایــران  ســینمای  مــادر  چهــره‌آزاد:  رقیــه 
درگذشــت. رقیه چهره‌آزاد ســال 1286 به دنیا آمده بود 
و از 19 ســالگی در گــروه تئاتر جامعه باربــد کارش را آغاز 
کــرد و بــازی در نمایش »تأثیر زن در جامعه« نخســتین 
کارش بود. او با فیلم »توفان زندگی« در ســال 1327 وارد ســینما شــد و 
پس از آن در فیلم‌هایی مانند »پریچهر«، »مسافری از بهشت«، »آقای 
هالو«، »رگبار«، »سوته‌دلان«، »ارثیه«، »مادر«، »عروس«، »دلشدگان« 
و »طهــران روزگار نو« بازی کرد. در تلویزیون هم بازی‌های چهره‌آزاد را 
در ســریال‌های »هزاردســتان«، »این خانه دور اســت«، »مــزد ترس« و 
»آرایشــگاه زیبا« دیدیم. او برای بازی در فیلم »مادر« ســیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش اول زن را از جشنواره فیلم فجر گرفت.
 حسین یوسف زمانی نوازنده ویولن، فرود گرگین‌پور نوازنده ویولن و 
کمانچه، رومن رولان نویسنده فرانسوی و لوییز راینر بازیگر آلمانی هم 

در چنین روزی درگذشتند.

‌به نام 
تاریخ

شــاید در دو سال آینده، به جای رکود، شــاهد تغییر الگوی مصرف در سینما و 
اتفاقاً آغاز عصر جدیدی از رونق ســینما در قالب صنعت - فرهنگ باشیم. 
اتفاقــی کــه در تمام دنیــا در حال وقوع اســت که بــا نگاه هوشــمند می‌توان 
نشــانه‌های آن را در کشــورمان هم دید. این همه اقبال به سامانه‌های آنلاین 
پخش ویدئوی درخواســتی از ســوی مردم، با بحران کرونا تسریع شد و عملًا 

موج عصر جدید پسادیجیتال را به سینما کشاند.

حمید شانس
مجسمه ساز

یادداشت

ناصریا
اگر امروز ناصر عبداللهی زنده بود، 50 ساله می‌شد 
و داشت شمع تولدش را فوت می‌کرد و حتماً یکی 
از محبوب‌تریــن و پرطرفدارهــای موســیقی ایرانی 
بــود. 10 دی مــاه ســال 49 متولد می‌شــود و 29 آذر 
85 هــم دیگر عبداللهی ترانــه‌ای نمی‌خواند و این 
زمانــی اســت که او تنها و تنها 36 ســاله اســت. 36 
ســاله‌ای که در اوج اســت و دارد هی اوج می‌گیرد و 
محبوب‌تر می‌شــود. آن هم در دوره‌ای که موسیقی 
پاپ تازه دارد جان می‌گیرد و او جزو اولین‌های پاپ 
بعد از انقلاب است که کنسرت‌هایش طرفدار دارد 
و صدایش طرفدار زیاد دارد و از مهم‌ترین‌های پاپ 
ایران اســت. اما این پرطرفدار بودن او را از مرگ جدا نمی‌کند. درســت 
عین بســیاری از خواننده‌هایی که در اوج چشــم به دنیا بســتند. درست 
عین احمد ظاهر افغانســتانی که تنها 33 ســال داشــت و مرد. یا عین 
داوود مقامی خواننده کوچه‌بازاری که او هم 33 سال داشت و مرد. این 

مردن‌ها خیلی غریب است. این مردن‌ها رشک آدم را برمی‌انگیزند.
اما برگردیم به ناصر عبداللهی، بعضی‌ها در مرز بین واقعیت و افســانه 
زندگی می‌کنند. اصلًا در ذات‌شــان رازآمیزی وجود دارد. مثلًا بیایید یک 
ســفر بــه اســپانیا برویم و ســری به شــاعر 
گارســیا  فدریکــو  بزنیــم.  دیــار  آن  مهــم 
لورکا، شــاعری که زیســت شــاعرانه‌اش او 
را جــزو افســانه‌ها می‌کنــد و مرگــش هــم 
جــزو افسانه‌هاســت. مرگی کــه هیچ‌کس 
بــه وضــوح نمی‌دانــد چــه اتفاقــی افتاده 
اســت. کســی نمی‌دانــد او چطــور مــرده. 
هرکســی روایتــی نقــل می‌کنــد و ایــن او را 
رازآمیــز می‌کنــد. اصلًا انــگار بعضی‌ها به 
دنیا می‌آیند که راز دور و برشــان را بگیرد و 
همان‌طور هم از دنیا بروند. لورکا شــاعر و 
نمایشنامه‌نویســی که قدرت بی‌بدیلی دارد و او هم تنها 38 سال زندگی 
می‌کند و حالا یکی از مهم‌ترین‌ها در دنیاست. یکی از آن‌هایی که در همان 

سن کم توانسته تأثیر عمیقی در دنیای خودش بگذارد.
بــاز هــم برگردیم به ناصر عبداللهــی. آن روز در میــان فایل‌های موجود 
کنســرت‌ها در فیلیمو چشمم افتاد به نام عبداللهی. کنترل را چرخاندم 
روی اســم او کنســرتش را باز کردم. چیزی که بود با کنســرت‌هایی که این 
روزها می‌بینیم فرق داشت اما این عبداللهی بود که سلطان صحنه بود. 
اما شکل کنسرت شکل کنسرت‌های دهه هشتادی بود با نوع فیلمبرداری 
آن دهــه. همه چیــز آرام آرام در آن دوره دارد جان می‌گیرد اما این ناصر 
عبداللهی اســت که از قافله عقب می‌ماند. کســی که طرفدار زیاد دارد و 
اگر اســمش را بشــنوید یادتان می‌آیــد به آهنگ ناصریا که با آن مشــهور 
شده بود و همکاری‌اش با دارینوش و همکاری‌اش با محمدعلی بهمنی 
و مشــهور بودنــش و بعــد هم افســانه‌هایی کــه دور و بــرش می‌چرخید. 
افسانه‌ای که با مردنش قوی‌تر شد. مرگی که اگر به ویکی‌پدیای او مراجعه 
کنیــد می‌بینید نوشــته راز مرگ ناصــر عبداللهی. اما او هر طــور که مرده 
باشــد یکی از اثرگذاران موسیقی پاپ ایرانی است. کسی که از بندرعباس 
ظهور کرد و توانســت شــکل خودش باشد. کسی که صدایش شبیه کسی 
نبــود و شــبیه خودش بــود. آن هــم در دوره‌ای که شــباهت خواننده‌های 
وطنــی بــه خواننده‌هــای لس‌آنجلســی بــاب بــود و وقتی صدای‌شــان را 
می‌شــنیدی شــکل صدای دیگری بودند و نه شــکل صدای خودشــان. او 
شبیه خودش بود. نه مثل خواننده‌های امروزی هم که همه‌شان به لطف 
دســت‌کاری‌های صدایی شبیه به همدیگر هســتند. در کنار خاطره ناصر 

عبداللهی می‌مانیم و می‌گوییم ناصریا تولدت مبارک.

یاد گرفتن هنر از فضای مجازی
در دوران شــیوع کرونــا همــه بچه‌هــا بــه فضــای 
مجازی و تلفن‌های هوشمند مسلح شده‌اند. من 
نسبت به فضای مجازی نه بدبینم و نه خوشبین 
و معتقــدم ایــن فضا هــم می‌تواند بســیار مفید 
و کارســاز باشــد هــم مخــرب و خطرســاز. بچه‌ها 
زمانــی می‌تواننــد بدرســتی از امکانــات فضــای 
مجازی اســتفاده کنند که ســواد مجازی به‌دست 
بیاورند. متأســفانه در این دوران حتی نمایش‌ها 
و فیلم‌هایــی کــه ظاهــراً بــرای کودکان ســاخته و 
طراحی شــده‌اند در فضای مجازی منتشــر شده 
اســت کــه بــا بررســی بیشــتر متوجــه می‌شــویم 
بعضــی از آنهــا مناســب کودکان نیســت. امــا کــودکان می‌تواننــد از این 
فرصت اســتفاده کنند و با استفاده از جســت و جوگرها و اپلیکیشن‌های 
مختلف برای ســؤالاتی که در ذهن‌شــان است پاســخ پیدا کنند. سؤالاتی 
دربــاره ایران، طبیعت کشــورمان و جاذبه‌های گردشــگری و طبیعی هر 
شــهر و اســتان. در کنــار این کار پیشــنهاد می‌کنم کودکانــی که علاقه‌مند 
به هنر هســتند از نرم افزارها و ســایت‌هایی که در آنها نقاشی و خطاطی 
آموزش داده می‌شــود یا خلاقیت بچه‌ها را با هنرهایی مانند کاردســتی 
کننــد.  اســتفاده  می‌دهنــد،  پــرورش 
کافی اســت در جست‌وجوگرها عبارت 
»آموزش ســاده نقاشی برای کودکان« 
را جست‌و‌جو کنید و اجازه دهید بچه‌ها 
از آن اســتفاده کنند.ایــن نرم‌افزارهــا و 
ســایت‌ها هیــچ خطــری بــرای بچه‌ها 
ندارند و خیال پدرها و مادرها می‌تواند 
از وقــت گذرانــی فرزندان‌شــان در این 
فضا راحت باشــد. من و همکارانم در 
حــوزه کــودک برنامه‌ای به‌نام »بســته 
جامع درسا« در فضای مجازی داریم که در این بسته به کودکان نقاشی، 
موســیقی و خلاقیت آموزش می‌دهیم و خودم همراه عروســکی به‌نام 
ژولی پولی به بچه‌ها نقاشــی و خلاقیت آمــوزش می‌دهم. فضایی امن 

که بچه‌ها در آن با حضور افراد کاربلد هنرهای مختلف را یاد می‌گیرند.

تست انسانی واکسن ایرانی 
کرونا آغاز شد و طیبه مخبر 
دختــر رئیس ســتاد اجرایی 
اولیــن  امــام)ره(  فرمــان 
واکســن  تســت  داوطلــب 
بود. عکس‌های این تســت 
را در شــبکه‌های اجتماعــی 
زیــاد دیدیــم و کاربران آرزو 
می‌کردند تســت واکســن ایرانــی موفقیت‌آمیز 
باشــد: »‏ان‌شاءالله این ‎واکســن ایرانی که تست 
انســانیش از امــروز آغــاز شــده بســرعت نتایج 
مثبتــش اعلام بشــه و ســال جدید رو بــا ‎ایمنی 

جمعی شــروع کنیم«، »‏چقدر این عکس‌های 
تزریق واکسن ایرانی حس خوبی داره. با دیدن 
هر‌عکــس بغــض می‌کنــم. اونم ایرانــی که زیر 
بــار انواع فشــارها و تحریم‌هاســت. ان‌شــاءالله 
که ثمربخش باشــه. دمتون گرم و خداقوت.«، 
»‏فرزند عزیزه، دختر عزیزتر؛ اینکه آقای مخبر 
تســت واکسن ایرانی رو از دخترش شروع کرده 
خیلی معنــی میده.«، »قطع بــه یقین اگر یک 
ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور ‎واکســن کرونا رو 

می ســاخت الان تو بــوقُ کرنا می کردن که چرا 
زیرســاخت لازم نداریــم کــه تــو ایــران واکســن 
بســازیم؟«، »‏واکســن خارجی زدی یــا ایرانی؟ 
کم‌کم شــروع میشــه«، »‏واکســن ایرانــی به نفر 
اول تزریــق شــد، امــا جالب‌ترین چیــز این بود 
کــه وقتــی نفــر دوم اومد تزریــق کنه گزارشــگر 
گفــت بــا توجــه بــه موفقیت‌آمیز بــودن تزریق 
نفــر دومــه. یعنــی قشــنگ  نوبــت  اول، حــالا 
فکــر ‌می‌کــرده نفر اول واکســن و بزنــه همونجا 
میفتــه«، »‎حرکــت هوشــمندانه دکتــر مخبر با 
داوطلبــی دخترشــان در اولیــن تســت واکســن 
ایرانی، باعث جلــب اعتماد و افزایش امید در 
عمــوم مردم شــدن، جــای تقدیر 
و تشــکر دارد. ان‌شــاءالله که نتایج 
مطلــوب حاصــل و وارد فــاز تولید 
انبوه بشــیم«، »‏بیایید با هر تفکر، 
دیــن، آییــن و اعتقادی کــه داریم 
دعــا کنیــم ‎واکســن ایرانــی جواب 
بده.امیدوار باشیم و انرژی مثبت 
بفرســتیم... بیایید ما جــزو اونایی 
نباشــیم کــه الان دارن تو دلشــون 
خدا خدا می‌کنند که تســت ایرانی 
شکســت بخــوره.«، »‏به‌عنــوان یه 
دختــر به خانم ‎طیبه مخبر کــه اولین داوطلب 
تســت انســانی واکســن کرونای ایرانــی بودن و 
شــجاعانه این فرآینــد افتخارآفرینی رو تکمیل 
‌کردن، غبطه می خــورم.«، »‏امیدوارم‌ بهترین 
نتایج کســب بشــود و هر‌چی ســریع‌تر در مسیر 
در  مخبــر  حرکــت  بگیــرد،  قــرار  انبــوه  تولیــد 
قراردادن نام‌ فرزندش ابتدای صف داوطلبان 
تست حرکت هوشــمندانه‌ای در راستای جلب 

اعتماد عمومی است«.

#واکسن_ایرانی

هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

همایــون شــجریان تصویر و 
فیلمی از ســنگ ‌مزار اســتاد 
محمدرضا شــجریان منتشر 
کــرد کــه بســیار مــورد توجه قــرار گرفــت. هم در 
اینســتاگرام و هــم در توئیتــر خیلی‌ها این عکس 
و فیلم را منتشــر کردند و جمله روی ســنگ مزار 
یعنــی »خاک پای مردم ایــران« ببش از هرچیز 
مــورد توجــه قرار گرفــت و دیروز هــم درباره‌اش 

می‌نوشــتند: »‏بــر ســنگ مــزارش هم حک شــد 
خاک پای مردم ایران. عالیجناب ‎شــجریان...«، 
ایــن ســرزمین،  خــاک  پــاک  فرزنــد  و  »‌‎افتخــار 
اســطوره‌ای از اســاطیر ایــران. نــام و یــاد اســتاد 
محمدرضــا شــجریان تا ابــد در قلب مــا و تارک 
تاریخ می‌درخشــد«، »‌‌‎مــا خاک پاتیم ســلطان، 
اســمت یــادگاری ســردر ایــران میمونــه تــا ابــد. 
جالبه که بگم من طرفدار ســبک موسیقی استاد 

نبــودم ولی از کمالات ایشــون باخبرم«، »‏مردی 
که حتی ســنگ قبرش هم ‎عکس و ‎خبر می‌شود 
و می‌چســبد به جــان و جهان مــردم ایران، چند 
تابلــو بر دیوار یــک خیابان می‌خواهــد چکار؟«، 
شــجریان  قبــر  ســنگ  روی  حجــاری  »‏‌ویدئــوی 
رو تــا به بابــا نشــون دادم زد زیر گریــه. انگار این 
غمــش هیــچ وقــت تموم نمیشــه«، »‏درســت و 
غلط شــو نمیدونــم ولی این خیلــی حرفه که یه 
بزرگی مثل شــجریان باشــی و بعد 
بــه خودت بگی خاک پای مردم.«، 
می‌کشــم  خجالــت  مــن  »‏ولــی 
ازاینکــه روی ســنگ مزار شــجریان 
نوشــتن خاک پــای مردم ایــران!«، 
»‏همایــون شــجریان بنــده خدا اون 
شــب اینقدر از افــرادی امثال »چرا 
تهــران نه«ها ترســیده، ســی چهل 
پاراگــراف برای انتخاب ســنگ مزار 
مرحوم شــجریان توضیح نوشته«، 
»‏اسم و فامیل محمدرضا شجریان 
رو اســتاد امیرخانــی روی ســنگ مــزار خطاطــی 
کــرده«، »‏‌وقتــی در قلــب هــا باشــی و محبــوب 
مردم کشــورت برای سنگ مزارت هم جمعی از 
بهترین‌هــا می‌آیند و با افتخار قدم بر می دارند. 
این سنگ مزار شایسته خسرو آواز ایران است«، 
»محمد رضا شــجریان که به قول خودش خاک 
پای مردم ایران است اما جایگاه او نه در زیر پای 

مردم که در قلب مردم ایران است«.

ماجرا

خاک پای مردم ایران

»راد حمانی« زن هندی بــا وجود اینکه پا 
به ســن گذاشــته روزانه با پای پیاده حدود 
500 کتاب در بین خانواده‌های فقیر استان 
کــرالا کشــور هندوســتان توزیــع می‌کنــد. 
حمانی خودش ساکن روستایی در منطقه 
وایاناد اســتان کرالا هند اســت و آرزوهای 
کودکی‌اش را دلیل ایــن کارش می داند و 
می‌گوید خودش در کودکی کمتر به کتاب 
دسترسی داشته و حالا دوست دارد زنان و 
کودکان روســتاهای این استان فقیرنشین 

در کشور هند بتوانند کتاب مطالعه کنند.

عکس نوشت

پیشنهاد

حسین رفیعی
بازیگر و مجری

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

ضدآفتاب 
مرغوب

ستون سه شنبه


